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اتخاذ سياست خاصـي را كـه از آن         ،  »هاي كيفري گزينش واكنش « و نيز در     »ن امر تعقيب  آورد

  .گردد، سبب شده است  ياد مي1به مصلحت گرايي

 اسـت و همـه      2»سيستم مناسبت داشـتن امـر تعقيـب       «سيستم مصلحت گرايي كه فراتر از       

ني بـر   گـردد، جزميـت حكومـت مـواد قـانو           هاي جزايـي را شـامل مـي       مراحل فراينـد رسـيدگي    

العمل مـؤثر  در منـع         تصميمات قضات را متزلزل ساخته، آنان را در انتخاب مناسبترين عكس          

  .بخشد  آزادي عمل بيشتري مي،بزهكار

 مـورد اگر چه ظهور انديشه مصلحت گرايي در حقوق عرفي، به دنبال مطالعـات جديـد در                 

در حقوق جزاي اسلامي،     اما اين امر     ؛]211، ص 1[ چگونگي و بهبود اجراي عدالت جنايي است      

 مدارك و منابع ديني، مورد تاكيـد        اساس بر ،هاي دور   اي درخور توجه دارد و از گذشته        ديرينه

   .]2[ و عنايت حقوقدانان اسلامي بوده است

اي اسـت كـه بـر دوري از تمـسك بـه               رسد اين تأسيس، متـأثر از نگـرش ويـژه           نظر مي  به

  .ورزد هكاري اصرار ميابزارهاي سركوبگر كيفري در مقابله با بز

اي اسـت كـه بـه موجـب آن            ، تمايـل برجـسته    3 كيفر زدايـي   ،در نظام حقوق جزاي اسلامي    

دستگاه عدالت كيفري، با توجه به مصالح متنوع فردي و اجتماعي تا آنجا كـه ممكـن اسـت از                    

 ،5 ؛165 ص ،4 ؛399 ص ،3[ »ادرء الحدود مـا اسـتطعتم      «تحميل مجازات بر بزهكار امتناع دارد     

داند و در همين حال، كمتـرين بهانـه     و ثبوت كيفر را مستلزم ابراز قوي ترين دلايل مي  ]33ص

  .]74-73 صص،6[شمارد  را در سقوط آن كافي مي

و طـي آن،    ] 220 ص ،7[در سيستم مصلحت گرايي، واكنش جزايي يك امر اجتهادي اسـت            

مين أكـاران و در جهـت ت ـ   اصلاح و درمـان بزه برايقاضي به كشف و اتخاذ مؤثرترين تدبير       

  ].338 ص،8 [»فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه المصله «:است  مصالح مختلف مكلف شده

 دلالـت بـر عـدم ضـرورت و          ،شـرايط مختلـف    بر اين اسـاس، در مـواردي كـه عوامـل و           

سودمندي اعمال كيفر بر بزهكار دارد، مقامات و مأموران پيگرد جزايي با تمسك به تمهيـدات                

هاي مورد توجه قانونگذار جزايـي       به ارزش   را هاي بازگشت بزهكار     زمينه ،ير غير كيفري  و تداب 

هاي تعزيري، مـصلحت را در اعمـال         هرگاه، دادرسان در چارچوب واكنش     كنند و نيز    فراهم مي 

   :كيفر بيابند، لازم است حكم به مجازات را در انطباق با قاعده ذيل هماهنگ سازند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. discretion 
٢. opportunity principle in prosecution 
٣. depenalisation 
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 نه كمتر از آنچه ضروري اسـت و نـه بـيش از آنچـه اسـتحقاق                  فقط آنچه سودمند است؛   «

  . »دارد

شـود، امـر      اين سياست خاص كه در بخش وسيعي از نظام جزايي اسلام به كار گرفته مي              

 تلقـي انحـصار نقـش قاضـي بـه      ،كنـد   تبديل مـي دادرسي و قضاوت را به حركتي پويا و فعال   

 و به دادرسان شأني برجسته      ،داند   مردود مي   مكانيكي مواد قانوني با فعل خارجي را       گر  تطبيق

  .بخشد و سزاوار مي

 ملهم از منابع اسلامي، در مواضع متعدد بر تبعيت از اين سياست خاص              ،قانونگذار ايراني 

، 43، 16 از قبيل مواد تصريح دارد و طي مواد مختلف قانوني بر اجراي آن تأكيد ورزيده است      

 مـاده   1366 و نيز قانون مربوط به تشكيل پست مصوب          يقانون مجازات اسلام  ...  و   728،  54

 نيـز    و 5 مـاده    1367 و نيز قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مـصوب                22

 و نيز قانون نحوه     10 ماده   1367هاي كالاهاي اساسي مصوب     قانون منع خريد و فروش كوپن     

ستفاده از آنها در مـلاء عـام خـلاف          هايي كه ا   تخلفات و مجازات فروشندگان لباس     رسيدگي به 

 و نيـز قـانون خـدمت        2 ماده   1365كند مصوب     دار مي   شرع است و يا عفت عمومي را جريحه       

 تبصره يـك و نيـز قـانون انتخابـات رياسـت جمهـوري       58 ماده 1363وظيفه عمومي مصوب  

ل كـالا و     نرخ حم    و نيز قانون مجازات متخلفين از تعرفه       94 ماده   1364اسلامي ايران مصوب    

  . 7 ماده 1367مسافر مصوب 

   آزادي عمل قضات را به نحـو خيـره كننـده           ،گرايي موجب اين سياست، اگر چه مصلحت            به

گردد؛ لكن اين اختيار، بـه قيـود و شـرايطي محـدود شـده كـه معيارهـاي سـنجش                       موجب مي 

  .ضرورت و سودمندي واكنش جزايي را تشكيل خواهد داد

ت جرم ارتكابي و همچنين موقعيـت و خـصوصيات فـردي بزهكـار،              علاوه بر درجه وخام   

توجه به حقوق بزه ديده و ضرورت ترميم خسارات وصدمات وارد به وي نيـز از معيارهـاي                  

 در اين مرحله از     از اين رو،  . اساسي در تشخيص مصلحت پيگرد جزايي و تعيين واكنش است         

دست  توجه  دادرسي است، تلاش قاضي م    هاي جزايي كه از پيچيده ترين مراحل        فرايند رسيدگي 

 منـافع بزهكـار، بـزه ديـده و          ملاحظـه يافتن به مناسبترين واكنش متوازني است كـه بـر آينـد             

  . باشد  هاي جامعهمصلحت

جزايــي، اگــر چــه ممكــن اســت هاي ش مــؤثر بــزه ديــده در جريــان رســيدگيپــذيرش نقــ

 اما هرگز معارض با آن      ،وردهايي را در روند اجراي سيستم مصلحت گرايي فراهم آ         محدوديت

  .نخواهد بود
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در خواست پيگرد جزايي از سـوي بـزه ديـده، وقتـي     «اين مقاله، در صدد است ضمن بررسي    

حدوث تزاحم مـصلحت    « و نيز    »شرايط و مصالح فردي و اجتماعي مقتضي ترك تعقيب باشد         

  . موضوع را مورد مطالعه قرار دهد»پيگرد با گذشت بزه ديده
  

  زه ديده موقعيت ب-2

  نقش بزه ديده در حقوق جزا -2-1

در برخي موارد، زيان و خسارت ناشي از جرم، ممكن است، به طـور مـستقيم عليـه حقـوق و           

] 29 ص ،12 ؛156،160صص ،11 ؛16 ص ،10 ؛446ص،  9[منافع فرد يا افرادي معين جهت يابد        

 متجاوز به حقوق    توان احساس شديد غالب زيان ديده را، عليه         در اين صورت، بدون شك نمي     

  .خود، از نظر پنهان داشت

توانـد بـا مجـازاتي كـه          گرايش به انتقام در زيان ديده كه يك واكـنش غريـزي اسـت، مـي               

  .خواست و اراده وي در اجراي آن مؤثر است، تسكين يابد

 نظام عدالت جنايي اين واقعيت بود كـه         درخور توجه تا چندي پيش، از جمله خصوصيات       «

دانـستند، در     مـي ) جـرم (دار   هاي مـسأله  بـاني و متـضرر از وضـعيت       را قر اشخاصي كـه خـود      

توان انكـار كـرد        در حالي كه اين حقيقت را نمي       ؛]13[» هاي جزايي نقش واقعي نداشتند    دادرسي

مين انتظارات طبيعي و معقـول زيـان ديـده را           أكه در بسياري از موارد، مجازات بايد قابليت ت        

حميل واكنش مناسب با تجاوزي كه متوجه او شـده، موجبـات            برآورده سازد تا يأس وي از ت      

و ضابطه و غيـر عادلانـه بـزه ديـده نـسبت بـه مجـرم را فـراهم نيـاورد                        اقدام خودسرانه، بي  

  .گسيختگي نظم اجتماعي را سبب نشود

نـشانگر پـذيرش    ] 15 ؛14[خـورد     به چـشم مـي    تمايلاتي كه امروز در خلال نظريات جديد        

در اين راستا، نظريه نفي     .  ديده، در امر تلاش دستگاه عدالت كيفري است        مشاركت فعالانه بزه  

هـاي  هاي مكتب كلاسيك، سـالها بـر نظام          از انديشه  ها كه متأثر  ديده در دادرسي      تأثير اراده بزه  

  .طور وسيع و جدي مورد ترديد واقع شده است  به،كرد حقوقي جهان سنگيني مي

حقوق قربانيان جرائم كيفـري بـدون ترديـد، يكـي از             «:نويسد  ريموندگسن در اين باره مي    

ين دادرسي كيفري جديد است و حال آنكه تا اين اواخر، براي بزه ديده              يمهمترين موضوعات آ  

 امروزه بـزه ديـده      .شد  در محاكمه كيفري، به عنوان مدعي خصوصي حق ناچيزي شناخته مي          

  ز يك سياست جنـايي مبتنـي بـر         در حقوق كيفري، موضعي ممتاز دارد تا بدان حد  كه سخن ا            
  



  1384 پاييز ،3  شمارة ،9 دورةــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 

 123

  .]45 ص ،16[» حقوق بزه ديدگان است

و بـه طريـق اولـي    ـ هاي تقنينـي بـر پايـه همـين ملاحظـات، تعقيـب كيفـري         برخي از نظام

 را موكول به شكايت رسمي زيان ديده از مجرم كـرده انـد              ـ محكوميت كيفري برخي از جرائم    

رو شـده اسـت      هيژه پرتغال با استقبال گرمـي روب ـ      هاي اخير در ايتاليا و به و        اين فكر در سال   

  .]114 ص،17[

دنبـال كـنش     هسياست كيفري متبوع حقوق جزاي اسلامي، با توجه به شرايط خاصي كه ب            

گردد، دستگاه عدالت كيفري را موظـف بـه اجـراي اقـداماتي               جنايي متوجه متضرر از جرم مي     

 آورد و از  فـراهم امكانيده را در حد  د  كرده كه سرانجام امكان ترميم صدمات و خسارات بزه        

هاي جزايي براي زيان ديده از جرم، نقش جدي و اساسـي پـيش بينـي                اين رو در امر رسيدگي    

 عامل اولـي و اصـلي بـه         ،مئطوري كه اصولاً اراده بزه ديده، در بسياري از جرا          كرده است؛ به  

  .حركت در آمدن امر تعقيب كيفري و نيز اجراي مجازات شده است

عليـه، در دعـاوي جزايـي، مـانع تثبيـت احـساس رنـج و                  ن نحو از دخالـت مـؤثر مجنـي        اي

شود و تمايل به انتقـام فـردي، خـارج از حـوزه               محروميت ناشي از كنش مجرمانه در وي مي       

  .سازد اقتدار دستگاههاي رسمي اجراي عدالت جنايي را منتفي مي

     اي جزايي، ضـمن آنكـه امكـان قطـع و           عليه در پيگرده    افزون بر اين، پذيرش مداخله مجني

] 18[دكن ـ هاي رسمي مراجـع قـضايي فـراهم مـي          خارج از گردونه رسيدگي     را در  فصل دعاوي 

 شـخص بـزه ديـده،       ،موجـب آن   گردد كه به     مي »اقدام قضايي مردمي  «موجب شكوفايي نوعي    

دابيري اذ ت داراي حق پيگرد جزايي است و پس از شروع به تعقيب، مقامات رسمي ملزم به اتخ               

 با تمايـل بـزه ديـده، اجـراي           هماهنگ كرده،هاي وارد را در حد ممكن جبران        شوند كه زيان    مي

بر اين اساس، به دنبال وقوع جرمي كه اضرار بزه          . هاي پيش بيني شده را تضمين كنند      واكنش

گردد، اقتدار و ولايت متضرر بر امـر تعقيـب و محكوميـت كيفـري بزهكـار                   ديده را موجب مي   

بيني شده، متوقـف بـر در        شود و از اين رو، در موارد يادشده اجراي واكنشهاي پيش            يثابت م 

   مين منافع از ميان رفته و      أهمچنين ترميم صدمات و ت    . عليه شده است    خواست و مطالبه مجني

توجه به تمايل و خواست بزه ديده در زمره معيارهاي اتخـاذ و اكـنش مناسـب عليـه بزهكـار                     

 ،4، ج 6[ »عليه  فلابد في التعزير من اعتبار مقدار الجنايه و الجاني و المجني          « : گردد  محسوب مي 

  ]. 289 ص،19 ؛183-182صص

بنابراين، اراده بزه ديده در تعقيب جرائم حق الناس، شرط اساسي به حركت در آمدن امر                

  ، 22؛ 344-343، صــــص21؛ 471، ص20 ؛468  ص،9 ؛227 ص،8[ اســــتپيگــــرد جزايــــي 
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افزون بر آن، اظهار عفو و گذشـت وي نيـز         ]. 226 ص ،25 ؛431ص،  24؛  145 ص ،23  ؛550ص

 ،27 ؛302 ص،26[توانــد توقــف اجــراي مجــازات و اســقاط كيفــر را در پــي داشــته باشــد  مــي

  .]365ص
  

  نقش بزه ديده در سيستم اقتضاگرا -2-2

، در   بـزه ديـده    در خـور توجـه    بديهي است، سيستم مصلحت گرايي، اصولاً بـا پـذيرش نقـش             

هاي جزايي تعارض نخواهد داشت؛ چرا كه رابطه منطقي اين دو تأسيس، عموم             جريان رسيدگي 

و خصوص من وجه است و تنها ممكن است در مواردي، قواعد يـاد شـده در مقـام اجـرا، بـه                       

نند كه تشخيص مرجع ارزيابي مصلحت تعقيب، با تمايل بزه ديـده            كطوري با يكديگر مزاحمت     

 مانند آنكه دادرس، پس از سـنجش موقعيـت، تعقيـب كيفـري را               .گرددغير منطبق و ناهماهنگ     

كيد ورزد يا آنكه    أغير مناسب و بي فايده تشخيص دهد و در مقابل، بزه ديده بر مطالبه كيفر ت               

  .ندكديده مجرم را عفو  بزه دهد وبقاضي بر ضرروت پيگرد نظر 

محدوديتهايي را براي مقامات    عليه در دادرسيهاي جزايي،     ٌ  بدون ترديد، مداخله مؤثر مجني    

 در ايـن صـورت، صـلاحيت و اقتـدار           .رسمي اجراي عدالت كيفـري بـه دنبـال خواهـد داشـت            

  گيرد؟  اي را در برمي  عليه در گذشت يا تعقيب بزهكار، چه وسعت و دامنهٌ مجني

تواند موقعيت برجسته قاضي را در سنجش سودمندي و مناسبت داشتن             آيا اين امتياز مي   

نـد و يـا دسـت كـم، دامنـه صـلاحيت       ك، متزلزل سـازد، اعمـال ايـن سياسـت را منتفـي        تعقيب

دادرسان را محدود سازد؟ از طرف ديگر، آيا تأكيد بـر اجـراي سيـستم مـصلحت گرايـي، بـه              

  تحديد صلاحيت و نقش بزه ديده در جريان دادرسيهاي جزايي منتهي نمي گردد؟

موجـب شـده كـه در برخـي         ) مـصلحت گرايـي   تزاحم حقوق بزه ديده با      (توجه به اين امر     

 را منحـصر بـه مـواردي        »اقتضا گرايي « و   »قانون گرايي « بستر طرح مسأله     ،نظامهاي حقوقي 

 عمومي دارد و به حركت در آمدن امر پيگرد، منوط به شكايت متـضرر از             هبدانند كه جرم جنب   

  .جرم نشده باشد

  

   تأثير گذشت در مصلحت گرايي-3
   حقوق ديگر، به حركت در      بر حقوق الناس يا در موارد غلبه حقوق مردمي          چنانكه ذكر شد، در   

  

  .آمدن امر پيگرد جزايي و اجراي مجازات، متوقف بر خواست و اراده بزه ديده شده است
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وقتي مصلحت در پيگرد جزايـي اسـت  ـ    را  ـعليه در ترك تعقيب نگارنده نقش تمايل مجني   
  

ديده را، بر صلاحيت مراجع رسمي در ممانعـت از توقـف                زه حدود تأثير اراده ب    ،بررسي كرده 

  .نمايد فرايند تعقيب در انواع مختلف جرائم ارزيابي مي
  

  ثير اسقاط حد در مصلحت گراييأ ت-3-1

اند؛ مگر حد قذف و سرقت كه در آن نيـز اخـتلاف               اصولاً جرائم حدي را از حقوق الهي دانسته       

انـد و از ايـن رو         قذف را در حدود حـق النـاس شـمرده         بسياري از فقهاي اسلامي،      .شده است 

         گذشـت وي را در      نسته، عفو و  عليه دا   تعقيب مجرم و اجراي مجازات را منوط به مطالبه مجني

 ،29 ؛189 ص ،28[اگر چه شيخ طوسي آن را حـق االله          . اند  ردهكهاي كيفري مؤثر قلمداد     رسيدگي

 ،31 ؛166 ص ،30[ غلبـه حـق االله       زيديـه و حنفيـه قـذف را حـق مـشترك بـا             ] 289-288 صص

 ؛31[انـد     و برخي آن را حق مشتركي كه حق الناس در آن غالب است، محسوب كرده              ] 177ص

  .]229، ص 32

) شرطي و حرسي  ( در محكمه و يانزد مأمورين تعقيب        امالك، معتقد است پس از طرح دعو      

ثبات جـرم، بـراي      گروهي نيز پس از ا     .]109 ص ،34 ؛216 ص ،33[عفو مقذوف بدون اثر است      

  .]487-486 صص،35[اند  صلاحيت اغماض قائل نشده بزه ديده حق گذشت و

گردد     لكن چنانكه گذشت رأي مشهور فقها بر اين است كه با گذشت مقذوف، حد ساقط مي               

اي كـه مـورد قـذف همـسر خـويش قـرار               مگر در خصوص زوجه    ،] 428 ص ،22؛  467 ص ،9[

  .]313 ص،36[گرفته است 

 آيـا مـوقعيتي     ،نـد كا توجه به ويژگي جرم قذف، چنانچه بزه ديده، مجرم را عفو             بنابراين ب 

 اجراي قاعده سنجش لزوم به حركت در آوردن فرايند كيفري باقي خواهد بـود يـا آنكـه                   براي

 ان الحق، اذا    ..…: كه آمده است    چنان سازد،قاضي مكلف است به مجرد عفو، تعقيب را متوقف          

  .]3 ح،344 ص،21[لامام اقامته و اذ كان للناس، فهو للناس كان الله، فالواجب علي ا

رسد كـه از   جز امام كسي را نمي: است كه فرمود ه نقل شد) ع(در روايتي ديگر از امام باقر     

اجراي حدودي كه حق االله است عفو كند؛ لكن اگر اجراي حد حق النـاس باشـد، غيـر امـام نيـز          

  .]1 ح،331 ص،21[تواند از اقامه آن چشم پوشي كند  مي

افزون بر اين در برخي از نصوص روايي ديگر نيز قضات از اجراي كيفـر، پـس از اعـلام                    

  .]2 ح،331 ص،21[اند  وسيله مقذوف، ممنوع شده هگذشت ب
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توان عليه اين     بنابراين، ترديدي در سقوط حد قذف به مجرد عفو نيست و در اين باره نمي              

 الحد ان يعفو قبل ثبوت حقه و بعـده و لـيس للحـاكم               ولمستحق«  :تمايل بزه ديده معترض بود    

رغـم گذشـت بـزه     توانـد علـي    اما از سوي ديگر، آيا قاضي مـي   ؛]166 ص ،23[» الاعتراض عليه 

  ند؟كمحكوم به تعزير را ديده، چنانچه مصلحت مقتضي تعقيب و كيفر مجرم باشد، وي 

اسـلامي، مجـازات حـد      برخي معتقدند واكنش كيفري پيش بيني شده از سـوي قانونگـذار             

است كه با سقوط آن،  موجبي براي كيفري ديگر نيست؛ زيرا ثبوت واكـنش تعزيـري، بعـد از                    

لكن از طرف ديگر، سقوط حد، دليلي بر        ؛  ]504 ص ،27[سقوط حد، نيازمند دليل و مدرك است        

هاي مردم اسـت و مرتكـب،       هتك نهاني   زيرا اين جرم، ترويج زشتيها و      ،مشروعيت قذف نيست  

 بنابراين، چنانچـه نتيجـه سـنجش        .لاوه بر تجاوز به حق غير، عاصي بر حكم خدا نيز هست           ع

كـه اگـر       همچنـان  ؛دكن ميقاضي، مقتضي تعقيب و كيفري غير از حد باشد، به اجراي آن اقدام              

، 22؛  438 ص ،24 ؛451 ص ،21[گردد    حد به سبب تفاذف طرفين ساقـــط شود تعزير ثابت مي         

 از اين رو گذشت از كيفر حد، مـستلزم          .] قانون مجازات اسلامي   162اده  م. ك. و نيز ر   428ص

 چنانچـه حـد بـه هـر دليلـي سـاقط شـود، امكـان                 .]192 ص ،7[عفو از واكنش تعزيري نيـست       

كه هرگـاه پـدري فرزنـد       ارزيابي مناسبت داشتن تعقيب كيفري، از ميان نخواهد رفت؛ همچنان         

مـاده  . ك. و نيـز ر    1 ح ،447 ص ،21[گـردد     عزير مـي  خود را قذف كند، محكوم به حد نشده و ت         

تواند مجرم را     رغم وجود مانع ابوت در كيفر، قاضي مي         زيرا علي ]  قانون مجازات اسلامي   149

 ،24؛  419 ص ،22[از جهت فعل حرامي كه مرتكب شده و نه به سبب حق مقذوف، تعزيـر كنـد                  

  .]437ص

زد قاضي شكايت نكند و يا پيش از        در سرقتهاي حدي نيز چنانچه صاحب مال، از سارق ن         

 قانون مجازات اسـلامي، كيفـر حـد سـاقط           200شكايت، وي را بخشيده باشد، به موجب ماده         

احـراز   لكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كـه در صـورت اقتـضاي مـصلحت و بـا                   . گردد  مي

  .عناوين ديگر، سارق، تحت پيگرد جزايي قرار گيرد

سرقتي كـه فاقـد شـرايط        «:دارد   قانون مارالذكر مقرر مي    203ه  قانونگذار اسلامي، طي ماد   

اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكـب يـا ديگـران باشـد       

اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سـال خواهـد                   

  .»بود

عليه تنها مسقط     دشده و مدارك موجود، عفو مجني     نتيجه آنكه با توجه به برخي از اقوال يا        

  حد بوده و حاكم، اين اختيار و صلاحيت را خواهد داشت كه پس از ارزيابي شرايط و بنـا بـر                     
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  .مصلحت، مانع توقف جريان تعقيب كيفري شود
  

   تأثير اسقاط قصاص در مصلحت گرايي-3-2

شود، در زمره حقـوق       جسماني واقع مي  بيني شده در برابر جرائمي كه عليه تماميت          كيفر پيش 

 دم، يالناس قلمداد شده است؛ بطوري كه هيچيك از فقها پس از عفو و گذشت مصدوم يا اوليا          

گونه مجازاتها ترديد نكرده است؛ امـا در صـورتي كـه قاضـي، پـس از                  در توقف و سقوط اين    

 يهابير و واكنـش    آيا امكان اجـراي تـدا      عفو، همچنان تعقيب كيفري را ضروري تشخيص دهد،       

مقتضي خواهد يافت يا آنكه به مجرد عفو، مجالي براي اجراي اصل مناسبت داشتن و ارزيابي 

  سودمندي تعقيب دعوي جزايي نيست؟

تواند به منظـور تـأمين و حفـظ حقـوق             موجب برخي از مدارك و منابع روايي، حاكم مي         به

 مگر آنكـه تـرك      ،ندكوم به تعزير    رغم گذشت و اغماض بزه ديده، مجرم را محك          اجتماعي، علي 

  .تعقيب مبتني بر مصلحت باشد

درباره كشته شدن مـردي بـه وسـيله ده          )  ع(فضيل از امام صادق   : در روايتي آمده است     

 نفر را بپـردازد     9تواند همه را قصاص كند و ديه           دم مي  ولي: فرمايد   مي )ع ( امام .پرسد    نفر مي 

) جـاني قـصاص شـده     ( بقيه ديه گرفته به خانواده مقتـول         تواند يك نفر را بكشد و از        و نيز مي  

  .بدهد

 ،30 ص،21[كنـد      حبس مي  وبعد از اخذ ديه، حاكم آنها را تأديب         : فرمايد   مي )ع (سپس امام 

اگرچه برخي در اين خصوص با مخلـوق روايـت مخالفـت            ]. 283ص ،38 ؛2-1 ح   ،303ص ،6ح

  ].256 ص ،37[اند  ورزيده حبس جاني را جايز ندانسته

بسياري از فقهاي اهل سنت، اگر چه عفو را مانع قصاص دانسته اند، اما بـر جـواز تعزيـر                    

اسـت   سال حبس تعيين كـرده      مالك، تعزير مجرم را صد ضربه تازيانه و يك        . اند قاتل نظر داده  

  .]256 ص،39[

والعفـو الـي     «:نويـسد   ديب قاتل پس از عفو از قصاص را جـايز شـمرده مـي             أشافعي نيز ت  

  .]329 ص،40[ »لياء و ليس الي السلطان من ذلك شئ الا الادب، اذا عفاالوليالاو

و ابن رشد، در صحت رأي مالك، مبني بر تقدير تعزير قاتل بر نحو ياد شده ترديـد كـرده                    

كنـد كـه      اند واز ابو ثور نقل مـي        شافعي، احمد، اسحق و ابو ثور آن را واجب نشمرده         : گويد    مي

 سـابقه تبهكـاري     ،جايز است كه مجـرم معـروف بـه شـرارت بـوده            تعزير مجرم، در صورتي     

  .]404 ص،41 [» الا ان يكون يعرف بالشر فيؤدبه الامام علي قدر مايري «:داشته باشد
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 ؛]483 ص ،10 ج ،29[اگر چه در ميان فقهاي اماميه و اهل سنت قول خلاف نيز وجـود دارد                

 دم  يي قاتل پس از عفـو و گذشـت اوليـا          لفين اسلامي، بر امكان تعقيب كيفر     ؤاما بسياري از م   

كه ذكر شـد، جـنس     چنان، علاوه بر آن، برخي فرق اسلامي، مانند مالكيه و حنفيه          .اند  نظر داده 

انـد، لكـن شـافعيه و         عنوان يك واكنش تعزيري مشخص كـرده       و ميزان مجازات قاتل را نيز به      

اگـر جـاني   : انـد   دانسته، گفتـه حنابله، اعمال تعزير را منوط به حالات و شرايط شخصيتي قاتل  

معروف به شر و مزاحمت باشد، بر امام جايز است كه بر حسب ارزيابي خود واكنش مناسب                 

 تعقيـب جزايـي مجـرم       و بنابراين، با عفو و گذشت بزه ديـده، اصـولاً          ] 265 ص ،42[اعمال كند   

 اجراي قاعده   با وجود اين، تزلزلي در موقعيت     . گردد  متوقف مي ) قصاص(نسبت به كيفر مقدر     

سنجش ضرورت به حركت در آوردن دعوي جزايي، پس از عفو، پديد نخواهـد آمـد؛ لكـن در                   

گونه موارد، چنانچه قاضي تعقيب را سودمند ارزيـابي كنـد بايـد در احـراز  موجبـاتي كـه              اين

 و در اين راسـتا، بـه روشـني از  وجـود عنـاوين و                 بكوشدسازد،    ضرورت پيگرد را مدلل مي    

  .ندك، دفاع هستندتعقيب جزايي مؤيد ه مصالحي ك

  :يد قرار داده استأيدر پاسخ به دو پرسش ذيل، موارد فوق را مورد ت) ره(امام خميني 

 دم، از حـق قـصاص   ي اگـر اوليـا   ،گردنـد   در قتلهاي عمدي كه موجب قـصاص مـي        : سؤال

توانـد بـه      مي ست آيا حاكم شرع با توجه به اينكه قتل عمد از گناهان كبيره ا             ،نظر كردند     صرف

  ند؟كوسيله همان قاتل يا ديگري، قاتل را تعزير  منظور جلوگيري از ارتكاب مجدد قتل به

 مگـر آنكـه   ،در قتل عمدي، بجز قصاص و كفاره جمع، مجازات ديگري ثابت نيـست      : جواب

  .]166-165 صص،43[  عناوين ديگري از قبيل قتل در شهر حرام باشد با انطباق قابلمورد

عليه، شكايت نشود و      ر موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجني          د: سؤال

 گرفتن مبلغي رضايت دهد، يا بدون گرفتن چيزي عفـو كنـد آيـا               ي ولي در ازا   ودشبيا شكايت   

 براي حفظ نظم جامعه و جلوگيري از وقوع جرائم نظير آن بـه نحـوي آن                 تواند   مي حاكم شرع 

  كند يا خير؟شخص را از جنبه حق االله تعزير 

آيـد كـه اگـر تعزيـر      دسـت مـي   هداند يا آنكه از قرائن ب ـ اگر براي حفظ نظم لازم مي  : وابج

  .]20، ص44 .ك. و نيز ر165 ص،43[كند، بايد تعزير شود  نشود، جنايت را تكرار مي

، در پيروي از اين )1370مصوب (قانونگذار نيز طي مواد متعدد، از قانون مجازات اسلامي     

هركس مرتكب قتل عمـد شـود و شـاكي نداشـته يـا              «:  آورده است  208جمله در ماده    نظر، از   

 ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعـه يـا                  ،شاكي داشته 
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خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيـري از سـه تـا ده سـال                      

  ].20 ص،44 [»خواهد بود

قطع عـضو و يـا جـرح آن، اگـر عمـدي باشـد، موجـب                 « همان قانون،    269 به موجب ماده  

     تواند با اذن ولي امر، جاني را با شرايطي كه ذكـر              عليه مي    قصاص است و حسب مورد، مجني

   . ...خواهد شد، قصاص نمايد

 در مورد اين جرم، چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شـكايت خـود گذشـت                  :2 هبصرت«

لكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده، يا بـيم             موجب قصاص نگرديده و   كرده باشد يا    

تجري مرتكب يا ديگران باشد، موجب حبس تعزيـري از سـه مـاه تـا دوسـال خواهـد بـود و                       

  .»شود سال محكوم مي معاون جرم، به حبس از دو ماه تا يك

  بـا احـراز عنـاوين    عليه نسبت به قصاص، مانع از آن نخواهد بـود كـه    بنابراين، عفو مجني 

ديگري جز آنچه مربوط به حقوق بزه ديده است، اقدام به ارزيـابي موقعيـت تعقيـب كيفـري و            

  .شوداتخاذ واكنشهاي تعزيري 

  

  تأثير اسقاط تعزير در مصلحت گرايي -3-3

 ، مصالح ومنافع بزه ديده را مـورد تجـاوز قـرارداده           در تعزيرات نيز برخي از جرائم مستقيماً      

در . دن ـگرد  ه براي متضرر، حقـوقي را در جريـان رسـيدگيهاي جزايـي موجـب مـي                وسيل  بدين

 داراي نقشي مؤثر و جدي است، به نحوي كه عامل اصـلي             گونه موارد نيز بزه ديده اصولاً       اين

  .]550 ص،22[شروع تعقيب جزايي، در خواست و تمايل اوست 

يري مورد عفو و گذشـت      در اين صورت، چنانچه بزه ديده مجرم را نسبت به مجازات تعز           

  خويش قرار دهد، آيا در ارزيابي سودمندي پيگرد و واكنش جزايي فرصتي خواهد بود؟

 چنانچه عفو متضرر بعد از ترافع امـر  :اند  گفته ودر اين موضوع، برخي تفصيل  قائل شده     

تواند در صورت اقتضاي مصلحت، عفو را بپـذيرد و يـا              در محكمه، واقع شده باشد، حاكم مي      

تعقيب كيفري را ادامه دهد؛ لكن در عفو و گذشتي كه قبل از رفع  امر نزد حاكم صورت گرفته                    

اگـر اجـراي تعزيـر بـه علّـت زيـر پـا        «: ماوردي در اين بـاره آورده اسـت  . شده است اختلاف  

 ولـي امـر در      ،پوشـي كردنـد      اگر آنان از حق خويش چشم      ،گذاشتن حقي از حقوق مردم باشد     

 مختـار و    ، براي اصلاح وي  و يا چشم پوشي از خطاي او به عنوان عفـو               اجراي تعزير مجرم    

  .آزاد است
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 نزد حاكم، دو طرف يكديگر را عفو كردند، اجراي تعزيـر بـراي حـق                ااگر قبل از طرح دعو    

  .گردد؛ لكن در سقوط حق حكومت و اصلاح فرد اختلاف شده است خصوصي، ساقط مي

تواند مجرمـي را      گردد و حاكم نمي      تعزير ساقط مي   :اند  برخي چون ابي عبداالله زبيري گفته     

كه مجازاتي شديدتر اسـت بـه عفـو سـاقط            كه مورد عفو قرار گرفته، كيفر دهد؛ زيرا حد قذف         

  .شود  حق تعزير كه مربوط به حكومت است نيز ساقط مي و در نتيجهگردد  مي

 گذشت، قبل از ترافع     رغم عفو و    اما رأي ديگري كه اظهر از قول اول است جواز تعزير علي           

 بـا قـذف     نظـر  ايـن مـورد از دو        .كه قائل به جواز تعزير، بعـد از ترافـع هـستيم            است؛ همچنان 

كـه مبتنـي بـر      شـود     محـسوب مـي   متفاوت است؛ زيرا حق اصلاح و تربيت مجـرم از حقـوقي             

 به ـ چنانكه فحاشي، بدگويي و زد وخورد پدر و فرزند نسبت به يكديگر  ؛مصالح عمومي است

گـردد؛ امـا حـق پـدر، در       موجب سقوط حق فرزند در مقابل پدر مـي ـليل وجود رابطه ابوت  د

گونه كـه در قتـل فرزنـد بـه وسـيله پـدر، از                  همان ؛شود    تعزير و تأديب فرزند خود ساقط نمي      

گردد و پدر     شود؛ اما فرزند براي كشتن پدر خويش، محكوم به قصاص مي            جاني قصاص نمي  

 نـه حـق     ،اين تعزير حق حكومـت، در اصـلاح و تربيـت اسـت            . خواهد شد در اين موارد تعزير     

تواند منفرداً مجرم را ببخشد؛ اما تعزير فرزنـد، حـق مـشتركي اسـت كـه                   فرزند و ولي امر مي    

تواند به تنهايي و با وجـود مطالبـه پـدر از     حاكم و پدر هر دو داراي آن هستند و ولي امر نمي   

  .]328 - 327 صص ،32 [»آن درگذرد

قاضي ابي يعلي نيز پس از ذكر اختلاف نظر مذكور ، عدم سـقوط تعزيـر را بـا توجـه بـه                       

فاما في حق السلطنه فهل يسقط بعفو صاحبه «: داند ضرورت اصلاح و تربيت مجرم محتمل مي

 انه يسقط، لانه لـم      – رحمه   –اذا كان السلطان يري ان المصلحه في استيفائه؟ ظاهر كلام احمد            

 فـضل االله بـن روزبهـان در ايـن     .]282 ص،45[» انه لايسقط، للتهذيب و التقـويم  يفرق و يحتمل    

اين در حالي است كه بنا بـر         .»رسد  اگر عفو كند از تعزير، امام را تعزير مي        «: باره آورده است  

  .]392 ص،46 [»رسد اگر عفو كند، مستحق قصاص يا حد، امام را تعزير نمي«اعتقاد وي 

 اگر اينان   ، مطرح است  »حق مردمي «در مواردي كه در آن      «: كند   مي ابن اخوه از غزالي نقل    

امر با صلاحديد خود ميان تعزير متخلف، به عنوان اصلاح جامعه كه              از حق خود گذشتند، ولي    

يكي از حقوق مصالح عمومي است و عفو و گذشت متخلف، مخير است؛ لكن اگر دو طرف قبل                  

ارتكابي، يكديگر را عفو كردنـد، حـق النـاس از تعزيـر      نزد حاكم، نسبت به جرائم  ااز طرح دعو  

  .]392 ص،47 [»گردد  ساقط مي
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ايـشان  . تعزير سارق را بعد از عفو وي از سوي مالباخته جايز نشمرده است     ) ره(امام خميني   

  :استگفته الي در خصوص اعلام گذشت و رضايت شاكي چنين ؤضمن پاسخ به س

قوق الناس است و در سقوط و عدم آن، حكم حـد            تعزير در سرقت، مثل حد سرقت، از ح       «

را دارد و اگر قبل از رفع به حاكم شرع، گذشت و رضايت، يا انصراف از تعقيب شود، تعقيـب                    

 حكـم، سـارق، از   يو تعزير ساقط است؛ لكن اگر پس از ثبوت جرم نزد حاكم و يا بعد از انشا                

  ] 170 ص،43 [»شود  عنه مورد عفو قرار گيرد، تعزير ساقط نميطرف مسروقٌ

 مـسقط واكـنش     لحاظرسد، عفو از تعزير، قبل از طرح موضوع نزد حاكم، از آن               نظر مي  به

تعزيري قلمداد شده كه شرط مطالبه، كه به منظـور تعقيـب و تعزيـر مجـرم ضـروري اسـت،                     

  .حاصل نيامده است

 خـسارات   يين موارد، مربوط به واكنشي است كه ما بازا        افزون بر اين، سقوط تعزير در ا      

كـه اگـر جـرم        در حـالي   ، و با هدف جبران ضررهاي وارده، به او مقـرر شـده             است بزه ديده 

 ساز ظهور جرائم ديگر باشـد      ارتكابي، موجبات اخلال در نظم اجتماعي را فراهم آورد يا زمينه          

 عنـاوين مطـرح شـده، پـس از اجتهـاد و              تجري ديگران را در پي داشته باشد، بـا توجـه بـه             و

  .گردد سنجش لازم، واكنش تعزيري مناسب، اتخاذ و اعمال مي

 و در نتيجـه     ،همچنين هدف از تعزير، تربيت و اصلاح مجرم، پيـشگيري فـردي و عمـومي              

اي    ايـن اهـداف از اهميـت ويـژه و جايگـاه شايـسته              شـك   و بـي  جلوگيري از تكرار جرم است      

رش اين امر كه قانونگذار اسلامي، اجراي اين وظايف مهـم را موكـول بـه                 لذا پذي  .برخوردارند

  .نظر غير حاكم كند كاملاً غير قابل توجيه خواهد بود

 حاكم اسـت،    مهم و از وظايف   چگونه ممكن است تربيت و اصلاح مجرم كه از امور بسيار            

ت متـضرر ازجـرم    و تمايل و خواس ـوداي ساده، ميان بزهكار وبزه ديده واقع ش       مورد معامله 

  دور از منطق و سنجش است، مانع تأديب مجرم گردد؟ه كه در بسياري از موارد ب

 ي قلمداد هاي تعزيرند از عوامل مؤثر در تخفيف واكنشتوا عليه، تنها مي بنابراين، عفو مجني

 عـلاوه بـر مـصالح      ـهابط تعيين و انتخاب ايـن نـوع واكنـش   ها و ضواشود؛ زيرا از جمله ملاك

 ترميم خسارات بزه ديده است و تأمين حقوق الناس، صرفاً نـاظر  -اعي و موقعيت مجرم   اجتم

  .به بخشي از اهداف مورد نظر در اجراي تعزير است

 تعزيري را حق الناس محض تلقي كرد؛ زيرا مجـرم عـلاوه             يهاتوان مجازات   از اين رو نمي   

ده، وصـف حرمـت را از فعـل    بر اضرار غير، مرتكب يكي از محرمات الهي شده و عفو بزه دي ـ      
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 اصلاح بزهكار، اقـدام مناسـب را        برايتواند    ارتكابي سلب نخواهد كرد و بر اين مبنا، حاكم مي         

  . معمول دارد

شايد به دليل جواز و مشروعيت صلاحيت محاكم در تربيت مجرم و عدم شايـستگي بـزه                 

 ،48[الهـي شـمرده     ديده در اين باره است كه شيخ طوسي تعزيـر را بـه طـور كلـي از حقـوق                     

طور مطلق، بر توانايي قاضي در اجراي تعزير يا ترك تعقيب، در صورت اقتضاي                به  و ]78ص

 ظاهر عبارات شيخ، حكايتگر عدم تفصيل و تمايز         .]223 ص ،49[مصلحت ، تصريح كرده است      

 و جرائمـي كـه      ، مانند ضرب وشتم و اهانت     ،بين جرائمي است كه از جمله حقوق الناس هستند        

  .شوند  حقوق االله قلمداد مياز

هاي ذورات و ممنوعـاتي كـه مـشمول واكنـش         مختصر آنكه اختيار قاضي در مقابله با مح ـ       

گيرند، با گذشت متضرر منتفي نخواهد شد؛ زيرا تعزير با هدف پيـشگيري از                تعزيري قرار مي  

جـرم  جرم و مبارزه با آنچه موجب فساد امور و تحقير شئونات جامعه است و نيـز اصـلاح م                  

  .گيرد صورت مي

تحت تأثير اغماض و گذشت     ) تأمين مصالح اجتماعي و تربيت مجرم     (بديهي است اين مهم     

 كـه    را ديده اصولاً صلاحيت جلـوگيري از انجـام اقـداماتي          گردد؛ چرا كه بزه     ل نمي يمتضرر زا 

هاي مورد قبول جامعه و منافع و مـصالح عمـومي لازم اسـت، نخواهـد                 صيانت از ارزش   براي

  .شتدا

 ،21[بنابراين، اگرچه در برخي از دليلها، حق كيفر به طور مطلق به بزه ديده واگـذار شـده                   

 اما اين روايات را بايد ناظر به آن قسمت از واكنشهاي تعزيري دانست كه دقيقـاً      ؛]3 ح ،344ص

    حقـوق و    يدر ازا كننده واكنـشهايي كـه        عليه پيش بيني شده و اين، نفي        در رابطه با حق مجني 

  . نخواهد بودگردد، ديده اعمال مي جز حق بزه مصالح ديگري به

پس اين روايات منصرف از مواردي است كه ترك تعقيب، موجب اخلال در نظام اجتماعي،       

  .شود انگاري در حراست از ارزشهاي معنوي و انساني مي تجري مردم و سهل

از ذكـر شـماره مـواد        قـانون مجـازات اسـلامي، پـس          727از اين رو قانونگذار، طي مـاده        

جز بـا شـكايت شـاكي خـصوصي          «كند كه جرائم مذكور     مربوط به جرائمي معين، تصريح مي     

تواند در مجـازات      شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي            تعقيب نمي 

   ».نظر نمايد مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف

و گذشت بزه ديده، در مواردي به طور مطلق، مؤثر در ترك و توقف تعقيـب                بنابراين، عفو   

  كيفري است كه محاكم، پس از ارزيابي و سنجش لازم، پيگرد جزايي را همـراه و هماهنـگ بـا                    
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  .مصلحت، سودمندي و ضرورت تشخيص ندهند
  

   تزاحم مصلحت با درخواست پيگرد-4

يب، ممكن است سرانجام به نفـي مـصلحت،         ي در سنجش مقتضيات تعق    ياختيار مسئولان قضا  

عليـه بـر      در ايـن صـورت، چنانچـه مجنـي        . در به حركت درآوردن تعقيب كيفري منتهي شـود        

ند، مقام ارزيابي كننده بـا توجـه بـه تمايـل بـزه              كشروع پيگرد جزايي و مجازات مجرم تأكيد        

ضايي را مبتنـي بـر      تواند به اعمال نتايج تشخيص خود بپـردازد و تـصميم ق ـ             ديده، چگونه مي  

  باور خويش استوار سازد؟

 تـصحيح قابـل     ههـاي اقتـضاگرا، وسـيل      در برخـي نظام    تـا وجود اين تزاحم موجـب شـده        

       اي از    كـه در پـاره     چنـان . بينـي شـود    عليه پـيش    توجهي، براي حفاظت و حمايت از منافع مجني

         ه در صـورت غيـر فعـال        علي ـ  قوانين به ويژه در فرانسه، پرتقال، بلژيك، و لوكزامبورگ، مجني

نـد و بـدين ترتيـب، دعـوي     كتواند به طور مستقيم به قاضي محكمه مراجعـه     بودن دادسرا مي  

رغم نظر خود بـه تعقيـب         شود علي    دادسرا ناگزير مي   ،عمومي را به جريان اندازد كه در نتيجه       

  .]50[بپردازد 

رغـم ارزيـابي     هيـده و ب ـ   اما آيا دادگاه در هر شرايطي مكلف است در پاسخ به تمايل بزه د             

   مجرم را محكوم به مجازات كند؟و كيفري را دنبال اخود، جريان دعو

مد براي بزه ديده در نظـام دادرسـي جزايـي اسـلام، موجـب               ابيني نقشي مؤثر و كار     پيش

تقدم تأمين مصالح و جبران خسارات وارده بر او نسبت به بسياري از مصالحي كـه مقتـضي                  

كيـد  أعليـه ت    با وجود اين، اگر چه بر ضرورت ترميم زيانهاي مجني         . دگرد  ترك تعقيب است مي   

شده؛ اما اين امر، مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي چنانچه قاضـي مـصلحت را در عـدم                     

. پيگرد جزايي تشخيص دهد، بر خلاف تمايل متضرر از جرم، اجـراي كيفـر را متوقـف سـازد                  

ف است به منظور جبران صدماتي كه متوجه منـافع          بديهي است، در اين صورت نيز حاكم مكل       

  .بزه ديده شده، تدابير مناسب غير كيفري را بر اساس ضوابط پيش بيني شده به كار گيرد
  

   حد و عدم مصلحت اجراي آنه مطالب-4-1

  ] 394 ص،22 ؛434 ص،24[و فوريـت  ] 153 ص،51 ؛254 ص،38 ؛333 ص،21[ويژگي قطعيـت   

گرايي را در رسيدگي بـه جـرائم             آن، امكان اعمال سيستم مصلحت     اجراي حدود، پس از اثبات    

 بر اين اساس، هر چنـد در ايـن مـوارد، بـر خـلاف                .مشمول حد، به شدت محدود ساخته است      
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  ظـف بـه     امـا مو   ،تعزيرات، قاضي در آغاز فاقد صلاحيت ارزيـابي سـودمندي مجـازات اسـت             
  

  .هاي حدي خواهد بودسنجش عدم خسارت زايي واكنش

 وجود اين، در جريان تعقيب جـرائم مـشمول حـد ممكـن اسـت دادرسـان، در شـرايطي                     با

خاص، با فرصتي مناسب به منظور اجراي سيستم مـصلحت گرايـي مواجـه شـوند كـه از آن                    

 در ايـن صـورت،      كنـد كـه     مـي جمله است هنگامي كه بزهكار پس از اقرار به جرم، اظهار توبه             

 پس  كند؛ بدين نحو كه    ردع و منع و اصلاح وي اتخاذ         قاضي مخير است مؤثرترين تدبير را در      

 ،37[دهـد    مياز اجتهاد لازم با اخذ نظر ولي امر، به توقف پيگرد جزايي و يا اجراي كيفر حكم                  

  .]515 ،474صص ،53 ؛264 -257 صص،52 ؛224ص

ل در ارزيـابي    ئوآنچه در مانحن فيه مورد نظر است، امكـان تـسري اختيـار مقامـات مـس                

 به مـواردي اسـت كـه كيفـر حـد در             - با وجود  شرايط يادشده       -اشتن اجراي حد،    مناسبت د 

 بزهكـار، اجـراي حـد را مطالبـه          هزمره حقوق  مردمي قلمداد شده و بزه ديـده، بـه رغـم توب ـ              

 بحث منحصر به بررسي موضوع در جـرائم قـذف و سـرقت خواهـد                ه دامن ،از اين رو  . كند  مي

  .]179 ص،54[اند  جمله حقوق الهي دانسته اگر چه برخي سرقت را نيز از ،بود
  

   مصلحت گرايي در حد سرقت-4-1-1

حقوقدانان اسلامي درباره تأثير نوسازگاري داوطلبانـه سـارق در مـصلحت گرايـي اخـتلاف                

.  بزهكار پس از اقرار موجب سـقوط كيفـر نخواهـد بـود        ه برخي بر اين باورند كه توب      .اند  كرده

بـه  ] 3 ح ،331ص ،5 ح ،488 ص ،21[ علاوه بر نصوص روايـي،       اين گروه در تأييد نظر خويش،     

 ،22[اند    اي كه بر اعتبار اقرار عقلا عليه خويش دلالت دارد، تمسك جسته             استصحاب عموم ادله  

  .]491  ص،55 ؛428  ص،25؛ 540ص

 متابعـت كـرده   قانون مجازات اسلامي از اين نظر 200 تبصره ماده  در  نيز  ايران قانونگذار

شـود و عفـو       حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي         «: است مقرر داشته لي  طور ك  و به 

  .»سارق جايز نيست

لكن رأي ديگري كه بر جـواز سـنجش سـودمندي كيفـر تمايـل دارد، بـر اختيـار مقامـات                      

ول برخي اين اختيار را منحصراً مربوط به امام دانـسته غيـر او را فاقـد صـلاحيت تـرك                     ئمس

 و ان تاب بعد مـا       …و قال ابو الصلاح     «: چنانكه علامه حلي آورده است    . اند  پيگرد قلمداد كرده  

 ،56[و نيـز  ] 765 ص،52[» رفع اليه فالامام خاصه مخير بين قطعه و العفو عنه ولا خيار لغيـره        
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 هر كدام را كه مناسـب وضـعيت         -در ترك اعمال مجازات يا اجراي حد      ] 463 ص ،57 ؛623ص

  .ورزد  تأكيد مي-بزهكار و شرايط تشخيص دهد 

اذتاب بعد الاقرار جاز للامام العفو عنـه او اقامـه الحـد              «:نويسد  علامه حلي در اين باره مي     

 ،58[ »حسب ما يراه من المـصلحه ... « و ]771 ص،2 ج،58 [".عليه حسب ما يراه اردع في الحال     

  .]759ص

 ضـمن   ي، در صـورت يادشـده، در تقويـت رأي خـويش،           ي ـقائلان بـه جـواز مـصلحت گرا       

استظهار  به دلايل و مدارك مختلف، آن را ناشي از ابتناي حدود بر تخفيف و مسامحه قلمـداد   

 تخيير امام در اين مـوارد       ،اين گروه در رد نظر كساني كه با استناد به برخي روايات           . اند  كرده

عدم جواز  اند كه اين روايات، هرگز بر          چنين استدلال كرده   ،اند  را محدود به حقوق الهي دانسته     

 بلكه در مقام بيان اين نكته هستند كه براي غير امـام، مگـر در                ،عفو از سوي امام دلالت ندارد     

 – بنـابراين، ممكـن اسـت بـراي امـام نيـز در حقـوق النـاس                   .حقوق النـاس، حـق عفـو نيـست        

  . قائل به عفو شد-خورد  به چشم ميكه در حقوق الهي همچنان

 وقتي بزهكـار پـس   ، تخيير امام در اجراي حد يا عفو آناز اين رو، بين روايات نقل شده و      

  .]178 ص،54[از اقرار توبه كرده است، منافاتي وجود ندارد 

ان « اولويت امام و ولايت وي بر سايرين نيز بر اين امـر دلالـت دارد؛ زيـرا                   ،افزون بر اين  

  .»الامام اولي بالمومنين من انفسهم

يش را ساقط كند و بزهكار را عفو كنـد، امـام در             بنابراين وقتي صاحب حق بتواند حق خو      

  .]295 ص،22[اين امر اولي از او خواهد بود 

افزون بر اين بعيد نيست بتوان امكـان سـقوط حـد را ناشـي از شـبهه حاصـل از احتمـال           

  .اعتراف سارق در اثر توبه سابق دانست

جرم توبه كرده باشد،    نتيجه آنكه به موجب رأي اخير، چنانچه سارق پس از اقرار و اثبات              

مطالبه كيفر از سوي مالباخته، مانع از آن نخواهد بود كه دادرس به سنجش مناسـبت داشـتن                  

 اعمال مجازات حـد     ، با جلب نظر ولي امر، در صورت اقتضاي مصلحت          و اجراي كيفر بپردازد  

  .را منتفي سازد
  

  مصلحت گرايي درحد قذف -4-1-2

  ز ايـن رو برخـي       ا  و   قذف را از حقوق بزه ديده دانـسته        چنانكه گذشت حقوقدانان اسلامي، حد    
  

   .]427 ص ،59 ؛179 ص،  54؛  222 ص ،33[انـد     هرگز توبه را در سقوط حد مؤثر قلمـداد نكـرده          
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 امكان ارزيابي مصلحت كيفر     – هر چند حد به اقرار وي ثابت شده باشد           -بنابراين توبه قاذف    

  .نخواهد داشت تأثيري در اجراي حد  وسازد را فراهم نمي

با وجود اين، برخي فتاواي حقوقدانان اسـلامي، حكـايتگر اطـلاق توانـايي حـاكم در كليـه                   

جرائم مشمول حد، اعم از حقوق مردمي و الهي است و در ظاهر جرم سـرقت و قـذف را نيـز                      

  .]293 ص،22 ؛718  ص،20؛ 177-176 صص،8[گردد  شامل مي

  

   تزاحم مطالبه قصاص با مصالح -4-2

 كيفري است كه با هدف ترميم صدمات و آثار ناشي از جنايت عمـدي عليـه بزهكـار                   ،قصاص

 و  266 ص ،22[ دم مشروط شده است      ي اجراي آن به مطالبه اوليا     ،رو   از اين  وپيش بيني شده    

 دم، اعمـال    ي لكن هرگاه به رغم درخواست اوليـا       ؛] قانون مجازات اسلامي   261 ماده   .ك. ر نيز

ق و مـصالحي غيـر قابـل اغمـاض باشـد، اجـراي كيفـر متوقـف                  قصاص مستلزم تضييع حقو   

 چرا كه در حقوق جزاي اسلامي، اعمال واكنشهاي كيفري در صورتي جايز شـمرده               ؛گردد  مي

تبصره مـاده    [شده كه منتهي به حدوث مفسده و خسارتي بيش از اثر متعارف مجازات نگردد             

ابراين، قاضي موظف است در هر       بن ].1377هاي مالي مصوب       قانون نحوه اجراي محكوميت    3

    چنانچه   و  كيفر قصاص پردازد   زايي  عليه، به ارزيابي عدم خسارت      مورد با وجود مطالبه مجني 

استيفاي حقوق بزه ديده را موجب مفسده يا صدمه بر ديگران بيابد، اجراي كيفر را به تـأخير                  

  .كندتبديل آن به ديه اقدام در اندازد يا 

هـر گـاه در قـصاص جـرح          «: قانون مجازات اسلامي آورده اسـت      277قانونگذار در ماده    

رعايت تساوي ممكن نباشد، مانند بعـضي از جراحتهـاي عميـق يـا در مـوارد شكـسته شـدن                     

جا شدن آنها به طوري كه قصاص موجـب تلـف جـاني يـا زيـاده از انـدازه                     هاستخوانها يا جاب  

رعاً معين باشد يا با حكم حاكم شـرع         جنايت گردد بايد ديه آن داده شود؛ چه مقدار آن ديه ش           

  ».معين گردد

 ،22[به همين ترتيب، قصاص زن باردار، اگر چه حمل نامشروع باشد، ممنوع شـده اسـت                 

و بنا بر رأي برخي از حقوقدانان اسلامي، پس از وضع حمل نيز به منظور جلوگيري                ] 302ص

 تا امكان تغذيه كودك به طريقي       ،وسيله مادر  هاز مشقت و آثار سوء ناشي از عدم تغذيه طفل ب          

 اگـر چـه قانونگـذار، در تبعيـت از رأي            ؛]480 ص ،24[ديگر بايد قصاص را به تـأخير اندازنـد          

تـأخير در قـصاص مـادر را        ] 271  ص ،22 ؛539-538  صـص  ،9 ؛138  ص ،8[گروهي از فقها    

  ].لامي قانون مجازات اس262 ماده .ك.ر[اند  منوط به خوف هلاكت طفل پس از تولد كرده
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 قـصاص را    يافزون بر اين و در همين راسـتا، حقوقـدانان اسـلامي، اغلـب امكـان اسـتيفا                 

 بـويژه در    ـ ـ اند و احتياط را در عدم جـواز مبـادرت بـه قـصاص               موكول به نظر ولي امر كرده     

و يا استيذان را اولـي      ] 476 ص ،24 ؛534 ص ،9[ مگر به اذن امام دانسته       ـ جنايات مادون نفس  

  .]271 ص،22 ؛128 ص،8[اند  شمرده

 قانون مجازات اسلامي، بـر ضـرورت ايـن          266 و   265 ،212 ،205قانونگذار نيز طي مواد     

  .كيد كرده استأامر مكرر ت

بنابراين، چنانچه ولي امر پس از بررسيهاي لازم، اجراي قصاص را موجب تفويت مصالح              

 دم  يه درخواسـت اوليـا    عمومي و اختلال در امنيت و نظم جامعه تشخيص دهد، بدون توجه ب            

رو در اين مرحله، ارزيابي مناسب        از اين . تا رفع موانع مذكور اعمال كيفر را اجازه نخواهد داد         

وسيله دادرسان در مرحلـه صـدور حكـم          هداشتن اجراي كيفر داراي ماهيتي متمايز از آنچه ب        

اقـدام سياسـي و     گيرد، خواهد بود؛ زيرا سنجش عدم خسارتزايي كيفر به عنوان يك              انجام مي 

وسيله بـالاترين مقـام سياسـي جامعـه يـا            ه تأمين مصالح عمومي و منافع امنيتي مردم ب        براي

  .گردد نمايندگان وي اعمال مي

  

   تعزير و عدم مصلحت كيفره مطالب -4-3

اي اسـت كـه مؤلفـان اسـلامي بـدان             اقتضا گرايي در سيستم تعزيرات از مباحث مورد علاقـه         

مله، در خصوص جواز ترك تعقيب در صـورت درخواسـت كيفـر از سـوي                اند و از ج     پرداخته

  .اند  متفاوتي را ابراز كردهيبزه ديده آرا

فضل االله بن روزبهان در پاسخ به اين پرسش كه اگر تعزير متعلق به حق آدمي باشد و او                   

جـب   بعضي گويند وا   :  دو وجه است   آندر   «:نويسد   واجب است يانه مي    ه آن طلب كند، آيا اقام   

  .]392 ص،46 [» و دوم آنكه واجب استمهذبنيست و اين رأي را ترجيح داده در 

اگر اجراي تعزيـر بـه خـاطر زيـر پـا گذاشـتن حقـي از                 «بنابراين، برخي بر اين باورند كه       

حقوق مردم باشد، مانند اعمال تعزير در موارد فحاشي و زد و خورد كـه در آن هـم حقـي از                      

م حقي از حكومت كـه وظيفـه آن در ايـن مـوارد اصـلاح و                 مشتوم و مضروب نقض شده و ه      

ها، ولي امر مجـاز نيـست بـا عفـو متخلـف، حـق مـشتوم و                 در اين موقعيت   ،تهذيب جامعه است  

   ،48 ؛237 ص،32 [»مضروب را ساقط كنـد و بايـد در گـرفتن حـق آنهـا از مجـرم تـلاش كنـد            

متخلف به توبيخ زبـاني و ماننـد        تواند در مقام تعزير        در اين صورت حاكم مي     ؛ اما آيا  ]81ص  

  ؟ كندآن اكتفا 
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بر والي است كـه بـا تعزيـر ناسـزا           : غزالي در پاسخ به پرسش فوق متذكر دو وجه شده است          

 زيرا تعقيـب جـاني و تعزيـر         ؛]192 ص ،47[ دهنده و ضارب حق مشتوم و مضروب را ادا كند         

كـن بنـابر     ل ؛]282 ص ،45[وي حق بزه ديده است و اسقاط آن از سوي غير جايز نخواهد بود               

ي لـزوم اعمـال كيفـر بـر         ا وارد بر بزه ديده، به معن      هوجه ديگر ، تكليف قاضي به ترميم صدم       

بزهكار نخواهد بود؛ زيرا اگر چه دادرس موظـف بـه اتخـاذ  واكـنش مناسـب اسـت؛ امـا ايـن                        

نـد  تواند هر نوع تدبير مؤثر هر چنـد بـه صـورت پ              واكنش هرگز به مجازات منحصر نشده مي      

ايـن اختيـار،    . واندرز، توبيخ ، تهديد و غير آن را در مقام حكم به تعزير مورد توجه قرار دهـد                 

  . گردد  ياد مي»هاي جزاييتدرج در واكنش«عنوان  ثر از سياست خاصي است كه از آن بهأمت

رت ليفات اسلامي و نيز مدارك روايـي كـه بـر ضـرو            أاطلاق عبارات ذكر شده در برخي ت      

 ،46 ؛235 ص،25 ؛48 ص،22[هاي تعزيــري دلالــت دارنــد  و تــدريج در واكنــشرعايــت ترتيــب

 و حـق النـاس      حاكي از اجراي اين قاعده در كليه جـرائم اعـم از حـق االله              ] 69  ص ،48 ؛392ص

 در جهت اصلاح مجرم و ردع و منـع وي از            هاي واكنش تعزيري اصولاً   است؛ زيرا همه صورت   

  .گيرد ارتكاب مجدد جرم انجام مي

 طوسي، ضمن بيان موجبات تعزير، پس از ذكر تعدادي از جرائم كه برخي در زمـره                 شيخ

  قاضي را با هدف تأديب مجرم در انتخاب مجازات يا واكنش مناسـب             ،حقوق الناس قرار دارند   

 مخير دانسته است تا هر يك را كه متـضمن سـودمندي و مـصلحت                 باشد  غير كيفري  ديگر كه 

  ].66، ص28 .ك.ر [دبيشتر است، مورد حكم قرار ده

اگر امـام يـا نايـب امـام مـصلحت را در عفـو                «:بنابراين، چنانكه ابن اخوه نيز آورده است      

شيخ ابو حامد بدون اينكـه تفـاوتي ميـان          . مجرم از تعزير ديدند، اين كار براي آنها جايز است         

اسـت كـه     متذكر اين مورد شده و به قول پيـامبر اسـتناد جـسته               ،حق الناس و غير آن بگذارد     

تـرين درجـه امـر       ينيفرمود از خطاياي آبرومندان مگر در اجراي حدود چشم پوشي كنيد و پا            

 ؛192 ص ،47[» اباحه است؛ زيرا براي تعزير ميزاني مشخص نشده و اجراي آن واجب نيـست             

  .]175 ص،60

براين اساس، چنانچه قاضي پس از سنجش و ارزيابي نتـايج حاصـل از اجـراي مجـازات،       

  و تواند ضمن لحاظ مصالح متنـوع بزهكـار          مقتضي اعمال كيفر بر بزهكار نيابد، مي       شرايط را 

هاي غير كيفري روي آورد؛ اگر چه تعزير مرتكب بـه    و نيز جامعه، به تدابير و واكنش       بزه ديده 

   ].319، ص38 [موعظه وي منحصرگردد



  1384 پاييز ،3  شمارة ،9 دورةــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 

 139

 اجـراي   وته در موارد مختلف نظريه مذكور را پذيرف 1370قانون مجازات اسلامي مصوب     

    ـطور مطلـق  ه بـتدابير غير كيفري را بر مرتكبين جرائم تعزيري در حقوق االله و حقوق الناس  

ن تفصيل بين صـورتهاي     و قانون مجازات اسلامي، بد    43كه در ماده     جايز شمرده است؛ چنان   

اشـخاص زيـر معـاون جـرم         «:ده اسـت  م ـمختلف معاونت در جـرائم حـق االله و حـق النـاس آ             

 با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعـات و مراتـب جـرم و تأديـب از وعـظ و                      محسوب و 

  .»...شوند تهديد و درجات تعزير، تعزير مي

در جـرائم موضـوع      «: است مقررچنين    قانون مذكور نيز دنبال شده و      54اين امر در ماده     

 قابـل تحمـل    دتـاً مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه كسي بر اثـر اجبـار يـا اكـراه كـه عا                  

 در اين مورد اجبار كننده بـه مجـازات فاعـل            .نباشد، مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد      

جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديـب  از وعـظ و                      

  ».گردد توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي

 )در صـوت مطالبـه بـزه ديـده        (ر در ايـن شـرايط       بنابراين، حتي اگر معتقد به وجوب تعزي      

 يك واكنش كيفري و به شـكل مجـازات نخواهـد بـود؛ بلكـه حـاكم بـه                    باشيم اين تعزير، الزاماً   

مين أارزيابي و سنجش موقعيت داشـتن كيفـر پرداختـه، چنانچـه تـدابير غيـر جزايـي را در ت ـ              

  . خواهد كرد بدان حكممنحصراً مصالح و ردع و منع بزهكار كافي تشخيص دهد،

  

   نتيجه گيـري -5

ي، در نظام حقوق جزاي اسلامي، از چنان موقعيـت برجـسته و ممتـازي               يگرا تأسيس مصلحت 

هاي جزايي، تـوان ايجـاد       اراده بزه ديده در جريان رسيدگي      برخوردار است كه پذيرش مداخله    

تـزاحم  تزلزل در اين سياست خيره كننده را نخواهد داشت؛ به طوري كـه در صـورت وجـود                   

مصلحت تعقيب جزايي يا ترك آن، با تمايل بزه ديده در حقوق النـاس، اغلـب اجـراي سيـستم                    

اين امر در جرائم تعزيري كه بخش عمده حقـوق جـزاي            . شود  مصلحت گرايي مقدم داشته مي    

سـت؛ زيـرا بـا توجـه بـه          دهد از وضوح و اهميت بيـشتري برخـوردار ا           اسلامي را تشكيل مي   

يري و هدف اساسي آن در اصلاح و تربيت بزهكار، تكليف بـه ارزيـابي               هاي تعز ماهيت واكنش 

مصلحت و ضرورت تعقيب و نيز لزوم رعايت ترتيب و تدريج در تعزيـر، منحـصر بـه مـوارد        

  .حق الهي نشده است

   عموم و اطلاق دليلهاي تعزير، بر تخيير قاضي در اتخاذ نوع و ميزان تعزير               ،افزون بر اين  
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  .ز دلالت كامل دارددر حقوق الناس ني

هر چند تعزير از امور اجتهادي است و توجه به حقوق بزه ديده و ترميم صدمات وارد بر                  

او، به عنوان يكي از معيارهاي گزينش تعزير مناسب در ردع و منع بزهكار مطـرح  اسـت؛ امـا       

 تـشخيص دادرسـان در اصـلاح مجـرم مـؤثر اسـت،              حسباين امر مانع از اتخاذ تدابيري كه        

  .خواهد بودن

از اين رو، در فرايند دادرسيهاي جزايي در جرائم تعزيري، حاكم خود را ملزم به تبعيت از       

 بلكـه تـصميم وي      ،دانـد   تمايل بزه ديده در اعمال مجازات يا رويكرد به تدابير غير كيفري نمي            

 نهـا  مصالح متعددي است كه شرايط و حقوق بزه ديده تنها در زمـره يكـي از آ               ملاحظهبرآيند  

  .ستا

اگر چه سيستم مصلحت گرايي اصولاً در حوزه واكنشهاي تعزيري فرصت اعمال و اجـرا               

 )حـدود و قـصاص     (يابد، اما در مواردي نيز كه به دليل عدم امكان اجراي واكنشهاي مقدر              مي

  .بود خواهد حاكم همچنان سياست اين يابد، مي مشروعيت جواز اعمال تعزير

 الـزام  امر، ولي از استيذان بر قصاص در عليه  مجني حق ياستيفا جواز توقف ،اين بر افزون

 بـه  زيـرا  سـازد؛   مـي  منتفـي  را قـصاص  اجـراي  در ديده بزه نظر تأمين به جنايي عدالت دستگاه

 ممكن كيفر، اعمال خسارتزايي عدم سنجش و اجتماعي مصالح به توجه لزوم تكليف، اين موجب

  .كند معلق را قصاص در ديده بزه خواست اجراي است
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 .م 1969 ،نجف ،4ج علي، دمحم عبدالحسين كوشش به ،الاسلام شرايع حلي، محقق ]��[

 .بصيرتي ��
	� قم، ،2ج سنگي، چاپ ،الافهام مسالك ثاني، شهيد ]��[

 .1391 ،فراهاني انتشارات تهران، ،2ج ،اللثام كشف هندي، فاضل ]��[

 .قدس انتشارات ، قم  ،6ج،)ع( صادق جعفر الامام فقه ،.ج.م مغنيه، ]��[

 .ق. ه 1413 اميرالمؤمنين، ��
	� منشورات قم، ،والتعزيرات الحدود ،.ع اردبيلي، موسوي ]��[

 .المرتضويه ��
	� ،5ج ،المبسوط طوسي، شيخ ]��[

 .الجديده دارالافاق بيروت، ،11ج ،المحلي حزم، ابن ]	�[



  ...گرايي و حقوق بزه ديده در  مصلحت  تزاحم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مد هادي صادقيمح
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 .ق. ه 1406 ،العربي التراث داراحياء بيروت،  ،4چ ،2ج ،الهنديه الفتاوي نظام، شيخ ]��[

]�
 .ق. ه 1387 العربي، دارالكتاب ،12ج ،نآالقر احكام قرطبي، ]

 .اسلامي تبليغات دفتر ،قم ،السلطانيه الاحكام ماوردي، ]��[

 .دارصادر ،بيروت ،6ج ،الكبري �
	���� مالك، ]��[

 .ق. ه 1406 ،دارالمعرفه ،بيروت ،9ج ،المبسوط سرخسي، ]��[

 .العربي دارالكاتب ،بيروت ،2ج ،الاسلامي الجنايي التشريع ،.ع ،عوده ]��[

 ،علميه انتشارات قم، ،)الحدود  ابكت( تحريرالوسيله شرح في الشريعه  تفصيل ،.م لنكراني، فاضل ]��[

 .ق. ه 1406

 .البيت آل مؤسسه قم، ،2ج ،تحريرالاحكام حلي، علامه ]��[

 .الاسلاميه دارالكتب تهران، ،7ج ،كافي فروع ،ي.م كليني، ]��[

 .ق. ه 1406 ،العربي التراث داراحياء ،بيروت ،2ج ،الموطاء انس، بن مالك ]	�[

 .دارالمعرفه ،بيروت ،7ج ،الام شافعي، ]��[

]�

� د،رش ابن ]� .دارالمعرفه ،بيروت ،2ج ،المقتصد ����� و المجتهد �

  .داراحياءالتراث ،بيروت ،5ج ،الاربعه المذاهب علي الفقه ،.ع جزيري، ]��[

 انتـشارات  رفيعـي،  حـسين  گردآورنـده  ،1ج ،خميني امام ديدگاه از قضايي موازين ،.ر خميني، ]��[

 .1365 ،شكوري

  .1365 ،قضايي عالي يشورا استفتائات كميسيون از الاتؤس و پاسخ ]��[

 .اسلامي تبليغات دفتر قم، ،السلطانيه الاحكام يعلي، ابي قاضي ]��[

  .1362 ،خوارزمي انتشارات ،تهران ،الملوك سلوك ،.ف روزبهان، ]��[

 .شعار جعفر ترجمه )شهرداري ينيآ( الحسبه احكام في القربه معالم اخوه، ابن ]��[

 .1363 ،اسلامي نشر مؤسسه ،قم ،التعزير ،.ل صافي، ]��[

 .العلميه دارالكتب قم، ،3ج ،الخلاف طوسي، شيخ ]	�[

 .1365 ،پنجم دفتر ،حق فصلنامه تطبيقي، حقوق در كيفري دادرسي مقدماتي مرحله« ،.ژ پرادل، ]��[

]�
 .ق. ه 1405 ،الصدوق مكتبه تهران، ،2چ ،7ج ،المدارك جامع ،.ا خوانساري، ]

 .الرضي منشورات قم، ،2ج ،الاحكام قواعد حلي، علامه ]��[



  1384 پاييز ،3  شمارة ،9 دورةــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 
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 .1387 ،العلميه ����� قم، ،4ج ،الفوائد ايضاح ن،المحققي فخر ]��[

 .ق. ه 1412 ،الكريم دارالقران ،1ج ،الحدود احكام الدرالمنضودفي ،.ر.م گلپايگاني، ]��[

 .ق. ه 1410 اسلامي، نشر سسهمؤ ،2چ ،3ج ،السرائر ادريس، ابن ]��[

 .1404 ،قم ،)الفقهيه الجوامع در مندرج( النزوع ���� زهره، ابن ]��[

 .ق. ه 1404 ،البيت آل سسهؤم قم، ،المسائل رياض ،.ع ،ييطباطبا ]��[

 .الحديثه نينوي مكتبه تهران، ،2ج ،الشيعه مختلف حلي، علامه ]��[

 .دارالفكر نشر ،19ج ،المهذب شرح في المجموع ،.م نووي، ]	�[

  .العربي التراث داراحياء ،بيروت ،7ج المحتاج، نهايه ،.ش ،الرملي ]��[


